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جسته ترين بسيار است. از جمله مهم ترين و بر (ع)ت مهدىتبط با حضرآيات مر
 ص/-ه سور٩ توبه و -ه سور٣٣مينه،آيه اظهار دين است كه در آيـه آيات در اين ز

 تحقق-هان دربارار شده است.مفسـرت تكره فتح با اندك تفـاو سور٢٨ و در ًعينا
سالت و در امتدادا در همان عصر رخى تحقـق آن رند.براين آيات دو ديدگاه دار

تمان حضـرمان ظهـور امـام زا منحصـر بـه زخى تحـقـق آن رآن دانسته انـد و بـر
ى آيات،سى لغوع برر دانسته اند.از مجمـو(ع)ت عيسى ل حضرو نزوGG(ع) مهدى

مان ظهور است.د كه تحقق آيه منحصر به زايات نتيجه مى شوسياق آيات و رو
گى دين،اظهار دين،ظهور.ت،چيرّ،مهدوي (ع)مهدىه ها:اژكليد و

مقدمه
د:دستـهان سه دسته نمـوايى مى تـوآن كريم به لحاظ محـتـوا در قـرت رّآيات مهـدوي

م:آيـات؛دستـه دو(ع)ه شناخت مـاهـيـت نـهـضـت امـام مـهـدى نخـسـت: آيـات دربـار
ت؛مثـلّع مهدويضونى مـواموم:آيات پيـر؛دسته سـو(ع)شخصيتGشناسى امـام مـهـدى 

سى أحاديـثحى و نيـز بـررنگ در آيات وجعت، انتظار، غيـبـت  و … .بـا درع رضـومو
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ا دوف ران اين معارت،مى تـوّع مهدويضون موامـوف آيات پير سطح معـار-هفريقين دربـار
١ن.اهر و مهدويت در سطح بطوت در سطح ظوّد:مهدويدسته كر

تباط بـات بين فريقيـن در ارّمينه مهـدويجسته در زآيات اظهار دين از آيات بسيـار بـر
ادگان در بخشـى از است. دكتر نجارز(ع)ت عيسـى ل حضر و نزو(ع)ج امام مهـدى خرو

داخته اند.درسى تطبيقى ديدگاه ها در ذيل اين آيات ميان فريقيـن پـرد، به بـرركتاب خو
سىانى نيز بررضو على اصغر ر-شته» نو(ع)ت مهدى آن و ظهور حضرقسمتى از كتاب «قر

اياتان نيز ذيل اين آيه به بيان رون اين آيه انجام شده است.هر يك از مفسراموى پيرمختصر
د اين تحقيق ها و مطالعه هاجوداخته اند. با ون آن پراموئى پيرائه ديدگاه جزتبط با آن يا ارمر

فتن سياق آيات ون تطبيق ديدگاه فريقين و با در نظر گرسى جامع بدونياز است كه يك برر
استا از تقسيم بـنـدىد. در اين رت گيـرن تحقق آيـه صـوراموايات فريقين، پـيـرجمـع رو

د.ادگان انجام داده اند، استفاده مى شوان كه دكتر نجارزديدگاهGهاى مفسر

ه دينگان آيات سيطراژم شناسى ومفهو
¹òÔdb¹ÔÊËÓ√ ÓÊÚ¹ ÔDÚH¾Ô½ «uÔ—u?ÓK�« ]tÐ QÓ�ÚuÓ¼«NrÚË Ó¹ÓQÚÐÓK�« v]tÔ≈ √ ôÓÊÚ¹ Ô²r]½ Ô—u?ÓÁÔË Ó�ÓuÚ$ ÓdÁÓ�« ÚJÓ�UdÔÊËÓ¼¿ ÔuÓ

�«]c√ ÍÓ—ÚÝÓqÓ— ÓÝÔ�uÓtÔÐ �UÚNÔbÓË ÈÓœs¹�« Ú×ÓoÒ� OÔEÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb�« vÒs¹$ ÔKÒtË Ó�ÓuÚ$ ÓdÁÓ�« ÚLÔAÚd$ÔÊuÓå ®،؛)٣٣- ٣٢ / ٩التوبه
توساند پراهد خدا مگر به انجام رد  و نخوا با دهان هاى خوتو خدا راهند فرو نشانند پر«خو

ا به هدايت ولش رسوستاد رست آن كه فران * اوند كافـرشى دارا  و اگر چه ناخوخويش ر
كان».داندش بر كيش ها همگى و هر چند نپسندند مشره گردين حق تا چير

تباط بـا» در ار٢٨ / ٤٨؛الفتـح،٩ / ٦١؛الص/،٣٣ / ٩آن كريم «التـوبـة،سه آيه از قـر
دازيم.سى آن ها مى پرد و در اين بخش به بررگان مهمى داراژه دين است كه لغات و وسيطر

اه داشتندن و اكر «أ.ب.ى» و مصدر آن «إباء» به معناى امتنـاع نـمـو- از مادهيأبى:
٣لى هر امتناعى إباء نيست..إباء، شدت امتناع است و هر إبائى، امتناع؛ و٢است

ع و متم اسم فاعل از مصدر تمام و ريشه «ت.م.م» است. يتم فعل مضار:ّتمُ و مُّمِتَي
ج از آن نيـازى خاره اى كه به چيـزسيدن آن است بـه انـدازى، به نهايـت رتمام شدن چيـز

٤نباشد.

ان، مفسرًما.عمو٦اه با لط/ استاهنمايى همر و ر٥اهى هدايت، خلاف گمرهدى:
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٨ساند.ا به بهشت مى ردم ر دانسته اند كه مر٧شنىا حجت ها و دلايل رواين هدايت ر

ال بهّن فـعان» بر وزّخى گفته انـد «ديدين از ماده «د.ى.ن» است. بـر دين الحـق: 
ا.به اين معنا استهم فدانوُتْنِد:دقتى گفته مى شودم بر اطاعت است و ونده مرادارمعناى و
ب. لهم بها العرُدينَد:تقتى گفته مى شوادار مى كند؛ پس اطاعت مى كنند و وا وكه آنان ر

عايشان خضوا اطاعت كند و برد آنان ربه اين معنا است كه كلمه اى است كه باعث مى شو
ع.در نتيجه در نظر ايشان اصل معنايى دين، قهر و غلبه و نتيجه آن اطاعت و خضو٩كند 

ه به كاراى شريعت به استعارا است و برخى ديگر دين، اطاعت و جزاست. در ديدگاه بر
١١ان، دين اسلام است.كيب دين الحق به اتفاق مفسراد از تر. مر١٠د مى رو

هر خلاف بطن است؛يعنى:بخشَه، از ماده «ظ.ه.ر» است و ظليظهره على:ليظهر
اَنْرَهَى و اطلاع يافتن بر آن است و «ظى يافتن بر چيزهور؛ پيروزُآشكار و بارز هر چيز. ظ

ا برند ما را عليه»؛ يعنى خداوَنَرَهْظَه  أّى يافتيم و«الـلعلى العدو»؛يعنى:بر دشمن پيروز
١٣سانى است.ى ر، هر دو به معناى يارَرَ على و ظاهَرَهَ.ظ١٢دگاه نمودشمن آ

هجع ضمير در ليظهر مر5هان دربارديدگاه هاى مفسر
جـعه» دو نظر است: طبق يك نظر مـرلى در «ليظهـرجع «هاء»ضمير مفعـوه مردربار

گشت بازًا كه مثلاد رخى ابتدا ديدگاه خومينه برجع دين است. در اين زى مرل و ديگرسور
.١٤ح مىGكننـداياتى در باب هر دو نظر مطـرده و سپس روح نموبه دين اسلام است مطـر

اياتى در تأييد آن بيانح مى كننـد و روا مطرگشت ضمير به دين رخى هم تنها ديدگاه بازبر
ناموى پيـرده و هيچ نقد و نظـره كران تنها به اين دو نظر اشـارخى از مفسـر. بر١٥مىGكننـد
 وّد نقد و رًاحتاد اين كه صرجوخى نيز پس از بيان دو ديدگاه با و. بر١٦ائه نداده اندآنGها ار

دهGاند كهح نموا در پى آن مطراياتى رده اند؛ اما روائه نكرشى نسبت به آن دو ديدگاه ارپذير
ده اند وا نقل كرخى ديگر تنها يك نـظـر ر.بر١٧گشت ضمير به دين الحـق اسـتمؤيد باز
گشت ضمير بهسى نظر باز شيخ طوًده اند؛ مثلاد با صاحب سخن هم نظر بو خوًاحتمالا

ّدن تأييد يـا رايع اسلام است، بدول بر شرسودن را كه معناى آن اطلاع پيدا كر ر(ص)لسور
ا تأييـدگشت ضمير به دين الحـق رخى نيز با استدلال بر سيـاق، بـاز.بر١٨ده اندنقل نمـو

 از نشانهGهاى دين(ص)جه به معناى آن، كه مطلع شدن پيامبرا با تومىGكنند و ديدگاه ديگر ر
١٩است؛بعيد دانسته اند.
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ه تحقق معناى آيهان دربارديدگاه هاى مفسر
گشت ضمير، سياقجه به اختلاف ديدگاهى كه نسبت به بازان، با توهر يك از مفسر

ند.ديدگاهGهاى تحقق معناى آيه نيز ديدگاه هاى مختلفى دار-هند؛ دربارايات دارآيات و رو
ه زير جاى داد:ان در دو گروا مى توآنان ر

ان، آياتچندى از مفسرسالت و امتـداد آن:ه دين حق در عصر رال>:ديدگاه سيطر
خى مثل شيخ مى دانند. از نظر بـر(ص)م سالت پيامبـر اكـرتبط با عصر را مـرد بحث رمور
عده به ظهور اسلام بر ساير اديان است، دلالتىسى در آيه به خاطر اين كه متضمن وطو

ىى بر چيزخى، ظهور چيز. در ديدگاه بر٢٠دد دارجو و(ص)ت محمد ت حضربر صدق نبو
م است كهى است و معلوترت و گاه با غلبه و برانى و كثراوهان و گاه با فرگاه با حجت و بر

اقع نشده است،ى در آينده كه وت داده است و تنها جايز است به امرند به ظهور بشارخداو
اقع شده است؛ پس اجمالا ظهور بـاد و ظهور اين دين با حجت قـبـلا وت داده شوبشار

ىى، مصداق ظهور در آيه، پيـروزازح در نظر فخر راد است.از احتمالات مطـرغلبه مر
ىسالت با پيروزمان راضع است و اين در زچه در بعضى مويافتن اسلام بر ساير اديان، گر

ها محقق شد و اين خبر غيبى،خى شهرستان در برس و بت پرد و مسيحيان و مجوبر يهو
آن است. يك احتمال ديگر در نظر ايشان اين است كه اسلام بر همه اديانات قراز معجز
اان رند كسى از كافرب، غلبه مى يابد و اين حاصل شده است؛ پس خـداوة العردر جزير

اى دين از همه محتـو(ص)گاهى يافتن پيامـبـردر آن باقى نگذاشت. يك احتمال ديـگـر آ
عدهGاى از جانبه است كه گفت: اين    وهريرايت أبواست. يك احتمال ديگر مطابق رو

(ع)ج عيسىGار دهد و تحقق كامل آن، هنگام خروتر از همه اديان قرا برخدا است تا اسلام ر

 است كه(ع) ج مهدىايتى از سدى است كه گفت: آن هنگام خرواست.و نيز مطابق رو
ند.يك احتمال هم ظهور و غلبه با حجت ودازاج مى پرند و يا خرهمه يا مسلمان مى شو
.از٢١ايش يا تقويت اين حجت است ت به غلبه است. و غلبه افزبيان است. و آيه بشار

هان و نيز باخى نيز معناى آيه اين است كه دين اسلام بر همه اديان با حـجـت و بـرنظر بر
عدهخى نيز تحقـق و. بر٢٢ى مى يابدتركان و با قهر و تسلط بر آنان بـراحى مشرغلبه بر نو

�«ÚOÓu?ÚÂÓ√ Ó$ÚL?ÓK?ÚXÔ� ÓJ?Ôr?Úد:«مـوند فـرمانـى مـى دانـنـد كـه خـداوه دين، زا در آيه سـيـطـرخـدا ر

œM¹ÓJÔrÚ«،هان دين اسلامى حجت و برترخى تسلط و برل بر و نيز معناى آيه به قو)٣ / ٥(المائدة
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٢٣بر ساير اديان است.

انى كه قائل به ايـنغالب مفسره دين حق در عصر ظهـور:ب:ديدگاه انحصار سيطر
ضيح بيشتر،ايت از توفته اند و غالبا با ذكر يك يا چند روه گرايات بهرديدگاه هستند؛ از رو

گنددند:«به خدا سوموده اند كه فر نقل كر(ع)ل امام صادقخى از قوده اند. برف نظر كرصر
ج خرو(ع)ت قائم مانى كه حضرد تا زل نمى شول نشده است و تأويل آن نازكه تأويل آن ناز

ك بهگ باقى نمى ماند و نه مـشـرند بزرد،كافر به خـداوج كركند؛ پس هنگامى كـه خـرو
كى در دل سنگـىد تا اين كه اگر كافر يـا مـشـرا ناپسند شمـارج او رامام؛ مگر آنكـه خـرو

٢٤ا بكش.ا بشكن و او رى است مرمن در دل من كافرباشد، آن سنگ گويد: اى مؤ

ىنه مفسـران نمـوده اند. به عـنـوح كر مطـرًا دقيقـاد ران، ديدگاه خـوخى از مفـسـربر
ه فتح با اندك ص/ است و نيز در سور-ه سور٩ه توبه نيز مثل آيه  سور٣٣مىGنويسد: آيه 

» و اين جمله ايجابى نسبت به شهادت»ËÓ$ÓHÓÐ vK�U]tý ÓNbOÎت در انتها آمده است: «… تفاو
 بر همه اديان (ص)ا در سر سبز شدن اظهار محمدكان رنگ مشردن نيرندگار،سلبى بوخداو

 تا الآن محقق نشده است و دين او (ص)ل خداسومان رعده حق از زا كامل مى كند و اين ور
د و هرگى دارندگى چيراقعيت زث شد، ناسخ ساير اديان است؛ اما در ومانى كه مبعواز ز

ى استد و اگر قصد،فقط به جانب نسخ باشد، اين امرى از دين زير سايه آن مى روظاهر
ن اختصاص به آخرين آنان، حاصلم بدوالعـزلوان اواى پيامبركه در هر شريعت اصلى بر

ه»د   اينجا، «ليظـهـراى اين اديان اصل است و نهـايـت نـداراست؛ همان طور كـه آن بـر
ك است. در اينا كه با ساير اديان بر حق مشترنهايت است و اظهار با حجت نيست؛ چر

ن اين كه در عالم، حكمه» حقيقت اظهار او است بـدود كه «ليظهرهنگام  آشكار مى شو
 نيست؛(ص) از خاندان محمد (ع)ت امام مهدى مان حضرعى باقى بماند و  اين جز در زشر

٢٥ه مى يابد.لت او بر همه عالم سيطرآنجا كه دو

ارزيابى ديدگاه ها
 و(ع)تباط آيه با عصر ظهور امـام مـهـدى ان با ارچنان كه گذشت هيچ يك از مفـسـر

ده اند. در عين حال اگر به مـفـاد آيـات، مخالفت صريح نـكـر(ع)ت عيسـى ل حضـرنزو
تبط با عصر ظهور مى دانستند.ا به نحو تعيين مردند، همگى آيات رجه مى نموطه تومربو
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د.سى شوتبط بررايات مراى اثبات اين نظريه مى بايست سياق و مفاد آيات و نيز روبر
ال>:سياق و مفاد آيات:

ÓðUKÔ�« «u]cs¹Ó¹ ô ÔRÚAMÔÊuÓÐ K�U]tË ÓÐ ô�UÚO?ÓuÚÂšü« dË Ó¹ ôÔ×ÓdÒAÔÊuÓA ÓU<مايـد:«ند مى فر. خداو١

ŠÓd]ÂÓK�« ]tÔË Ó—ÓÝÔ�uÔtÔË Ó¹ ôÓbM¹ÔÊuÓœ s¹Ó�« Ú×ÓoÒA sÓ�« ]cs¹Óåì  تاÝìò Ô³Ú×Ó½UÓtÔŽ ÓL]¹ UÔAÚd$ÔÊuÓ «،٣١-٢٩ / ٩(التوبة(

ند وند در اين آيات ابتدا مى گويد:« با كسانى كه به خدا و روز قيامت ايـمـان نـدارخداو
ا اطاعت نمى كنند؛ند و تحت دين حق نيستند و آن رام نمى شمرا حرل رسوام خدا و رحر

د گفت عزيرده شدهGاند. يهوچك شمرد جزيه دهند در حالى كه كوبجنگيد تا به دست خو
 پسر خدا است؛اما ايـن سـخـنـى اسـت بـه(ع)ى گفت عـيـسـى پسر خدا اسـت و نـصـار

ه،ابر است با سخن كسانى كه پيش از اين كافر شـدنـد. هـمـيـن گـرودهانGهايشان و بـر
فتند؛ در حالى كه گرّبان را به جاى خدا به عنـو ر (ع)د و مسيح پسر مريـمدانشمندان خو

ا عبادت كنند». از اين آيات به دست مى آيد كـه بـحـثد يگانـه ردند فقط معبـومأمور بـو
ا كه مخاطب آيه مأمور اسـت بـاده است؛ چرحيد عبادى بـوع تـوضواساسى و مهم، مـو

امگى ها حرند بجنگد و از جمله مهمترين اين ويژا دارگى هاى مذكور رهى كه آن ويژگرو
حيددن ننهادن است و اين خلاف توا گردن و آن رام الهى و تحت دين حق نبوندانستن حر

تفتند و دانشمندان دينى و حضرادى به خطا رى نيز در همين ود و نصارعبادى است و يهو
هاى ناشايستفتاره ها با اين ردند. اين گروار داده عبادتشان كرد قرا ارباب خو ر(ع)مسيح 

» ¹Ôdb¹ÔÊËÓ√ ÓÊÚ¹ ÔDÚH¾Ô½ «uÔ—uÓK�« ]tÐ QÓ�ÚuÓ¼«NrÚË Ó¹ÓQÚÐÓK�« v]tÔ≈ √ ôÓÊÚ¹ Ô²r]½ Ô—uÓÁÔË Ó�ÓuÚ$ ÓdÁÓ�« ÚJÓ�UdÔÊËÓطبق آيه:«
حيداين نور خدا همان كلمه توش كنند».بنابرا خامواستند نور خدا ر«مىGخو ؛)٣٢ / ٩(التوبة،

ÔuÓ�« ]c√ ÍÓ—ÚÝÓqÓ— ÓÝÔ�uÓtÔ¼ند در پايان در آيه :«تى كه خداوعده و بشاردر بعد عبادى است و و

Ð�UÚNÔbÓË ÈÓœs¹�« Ú×ÓoÒ� OÔEÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb�« vÒs¹$ ÔKÒtË Ó�ÓuÚ$ ÓdÁÓ�« ÚLÔAÚd$ÔÊuÓ  «،دهد همان)٣٣ / ٩(التوبةGمى 
اد توبه،مر-هجه به سياق آيه سورحيدى اسلام است. نتيجه آن كه با توگى آئين توعده به چيرو

از آنچه ظهور مى يابد، دين حق است.
اى اطفاى نور خداد بحث، سخن از تصميم دشمنان برد از آيات مور. در دو مور٢

 »¹Ôd?b?¹ÔÊËÓ√ ÓÊÚ¹ ÔD?ÚH¾?Ô½ «u?Ô—uÓK?�« ]t?Ð QÓ�Úu?Ó¼«N?rÚد:«موند مـتـعـال فـر توبـه خـداو-هاست.در سـور
¹Ôdb¹ÔÊËÓد:«موش كنند ».و نيز فرد خاموا با دهان خواهند نور خدا ر؛«مى خو) ٣٢ / ٩(التوبة،

�OÔD?ÚH¾Ô½ «u?Ô—uÓK�« ]t?Ð QÓ�ÚuÓ¼«N?ìr«،/ا به دهان هايشـاناهند نـور خـدا ر؛« مى خو)٨ / ٦١(الصـ
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-خى گفته اند: در آيهت تعبير اطفاء نور خدا در اين دو آيـه بـرش كنند …».در تفـاوخامو
ادهد، اراسطه آن نور اطفاء مى شوسيله اى كه به ود اطفاء نور و در آيه ديگر وه توبه خوسور

شده است.
دن نور خدا، سخن از اتمامش كراده دشمنان بر خاموغم ار. در هر دو آيه، على ر٣

ىسيدن و بى نيازجه رى اتمام به نهايت درنور خدا است. اين اتمام نور مطابق معناى لغو
و در آيه ديگر) ٣٢ / ٩(التوبة،» Ó¹ÓQÚÐÓK�« v]tÔ≈ √ ôÓÊÚ¹ Ô²r]½ Ô—uÓÁÔت فعل «آن است كه در يك آيه به صور

دب كاربر آمده است. مطابق ادبيات عر)٨ / ٦١(الص/، ËÓK�«]tÔA Ô²r^½ Ô—uÁåت اسم فاعل«به صور
ا بهد رند به هر دو معنا نور خـوساند و خداوا مـى رد اسمى؛ثبات رفعلى؛تدريج و كاربـر

ËÓ�ÓuÚ$ ÓdÁÓان نمى پسندند.«ا كافرساند. در هر دو آيه مذكور اين اتمام نور خدا راتمام مى ر

�«ÚJÓ�UdÔÊËÓ« ،٨ / ٦١؛الص/،٣٢ / ٩(التوبة(.
ËÓ≈–Ú> Ó‰UÓŽ JOÓÐ« vÚsÔA Ód?Ú¹ÓrÓ¹ ÓÐ UÓM≈ wÝÚd?Óz«qOÓ≈ ½Òwمايـد:«ه ص/ مى فرند در سـور. خداو٤

—ÓÝÔ‰uÔK�« ]t≈ �ÓOÚJÔr?ÚA ÔBÓbÒ>Î� ULÓÐ UÓOÚsÓ¹ ÓbÓÍ]A sÓ²�« ]u?Ú—Ó…«Ë ÓAÔ³ÓAÒdÎÐ «dÓÝÔ‰uÌ¹ ÓQÚðA wsÚÐ ÓFÚbÝ« ÍÚL?ÔtÔ√ ÓŠÚLÓbÔ

�ÓKÓL]ł UÓ¡UÓ¼ÔrÚÐ �UÚ³ÓOÒMÓ U> Ó�UÔ¼ «uÓcÓÝ «×ÚdÏA Ô³sOÏ¿ ËÓAÓsÚ√ ÓþÚKÓrÔA L]s�« Ú²ÓdÓŽ ÈÓKÓK�« v]t�« ÚJÓc»ÓË Ó¼ÔuÓ¹ ÔbÚŽÓv

≈�ÓÝù« vÚÂöË ÓK�«]tÔ¹ ô ÓNÚb�« ÍÚIÓuÚÂÓE�« ]�ULsOÓ¿ ¹Ôdb¹ÔÊËÓ� OÔDÚH¾Ô½ «uÔ—uÓK?�« ]tÐ QÓ�ÚuÓ¼«NrÚË ÓK�«]tÔA Ô²r^½ Ô—uÁ

ËÓ�ÓuÚ$ ÓdÁÓ�« ÚJÓ�UdÔÊËÓ¿ ¼ÔuÓ�« ]c√ ÍÓ—ÚÝÓqÓ— ÓÝÔ�uÓtÔÐ �UÚNÔbÓË ÈÓœs¹�« Ú×ÓoÒ� OÔEÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb�« vÒs¹$ ÔKÒtË Ó�ÓuÚ$ ÓdÁÓ

�«ÚLÔAÚd$ÔÊuÓ «،/به بنى(ع)ت عيسى در اين آيات سخن از اين است كه حضـر) ٩-٦ / ٦١(الص 
شن آمد؛قتى اين پيامبر با دلايل رولى وا داد؛ وى به نام احمد رت آمدن پيامبرائيل بشاراسر

سيلهGاىا به واهند نور خدا رغ نسبت مى دهند و مى خوگفتند سحر است و اينها به خدا درو
جه بهساند؛پس معناى آيه نهم با تـوا به نهايت مى رد رند نور خوش كنند؛ اما خداوخامو

است غلبه و(ص) ند به اسلام كه دين پيامبر اسلامتباط با آيات گذشته اين است كه خداوار
د.بازاگير شـوكان فرغم ميل مشـرى كه على را مى بخشد، به نحـوتسلط بر ساير اديـان ر

حيدىد، غلبه با آئين تـوم مى شـوك است معلـون سخن از ميل نداشتن كافر و مـشـرچو
است.
�òÓIÓbÚZ ÓbÓ‚ÓK�« ]tÔ— ÓÝÔ�uÓtÔd�« ƒ̂Ú¹ÓÐ U�UÚ×ÓoÒ� Ó²ÓbÚšÔKÔs]�« ÚLÓJÚ−bÓ�« Ú×ÓdÓÂ«Ó≈ ÊÚمايد:ند مى فر. خداو٥

ýÓ¡UÓK�« ]tÔA¬ MsOÓA Ô×ÓKÒIsOÓ— Ô¡ÔÝËÓJÔrÚË ÓAÔIÓBÒds¹Óð ô Ó_Ó�UÔÊuÓ� ÓFÓKrÓA Ó� UÓrÚð ÓFÚKÓLÔ� «uÓ−ÓFÓqÓA sÚœ ÔÊË– Ó�pÓ

�Ó²Ú×Î> U?Ód³¹Î¿ U¼ÔuÓ�« ]c?√ ÍÓ—ÚÝÓqÓ— ÓÝÔ�uÓtÔÐ �UÚNÔb?ÓË ÈÓœs¹�« Ú×ÓoÒ� OÔE?ÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb?�« vÒs¹$ ÔKÒtË Ó$ÓHÓÐ v?K�U]t
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ýÓNbOÎå«،در اين آيات سخن از اين است كه رؤياى فتح مكه پيامبر اكر)٢٨-٢٧ / ٤٨(الفتح G(ص)م

ند از اظهار دين بر ساير اديان سخن مى گويد.نتيجهاهد شد.پس از آن خداوق خوّمحق
ع اظهار بر اديان،از جنس فتح و غلبه بر مكه است.د كه نومى شو
كان نسبته توبه و ص/ سخن از ميل نداشتن مشرجه به اين كه در آيات سور. با تو٦

حيد عبادى است و اين كه اهل مكه، غالبابه ظهور دين است و نيز سخن از غلبه آيين تو
د كهه توبه، ص/ و فتح، نتيجه مـى شـودند؛ از جمع ميان آيات سه سـورست بـوبت پر

گتر از آن است؛ بهاگير و بزرند، غلبه اى از جنس غلبه بر مكه در سطحى فرت خداوبشار
د.اگير شوحيد عبادى فرى كه آيين توطور

حيد عبادى است؛ اماچه مطابق سه دسته آيات مذكور، سخن از غلبه آيين تو. گر٧
است.(ص) ت محمد سالت حضرش راه با پذيره ص/، همرجه به آيات سوراين غلبه با تو

فته است؛ اما اين معنـا بـا» به معناى اطلاع نيز به كـار رþÓNÓdÓŽ ÓKÓvكيـب «چه تر. گر٨
ا تنها به معناى» رþÓNÓdَه اگر«گار نيست. به علاوحيد عبادى است سازسياق آيه كه بحث تو

ا ناديده»رŽÓKÓvد «ت، كاربره بر آن كه در اين صوربروز يافتن و آشكار شدن بدانيم؛ علاو
اهدگار نخوكان از آن امر است؛ سازفته ايم، با انتهاى آيه كه سخن از ناپسند داشتن مشرگر
ار مىGدانستندا ناگودند؛ بلكه غلبه اش را ناپسند نمى شمرف بروز دين را كه آنان صرد؛ چربو

سانى بگيريم نيز هميـنى ر و يارَرَا مطابق لغت به معناى ظـاه» رþÓN?ÓdÓŽ ÓKÓvكيب «و اگر تر
دن استى يافتن و غلبه پيدا كراهد داشت. در نتيجه معناى آن، پيـروزد خوجواشكال و
گار است و در غلبه معناى ظهور و اطلاع وى با لغت با سياق نيز سازگاره بر سازكه علاو

سانى نيز نهفته است.ى ريار
ŽÓKÓb�« vÒs¹ب از جنس ديـن«قتى مغلوب، وجه به تناسب بين غالب و مغـلـو.با تو٩

$ÔKÒt?å،است،غالب «هـاء» در «)٢٨ / ٤٨؛الفتـح،٩ / ٦١؛ الصـ/،٣٣ / ٩(التوبة �OÔEÚNd?ÓÁÔ ى»نيز چيـز
٢٦متناسب آن و بايد از جنس دين باشد.

œòs¹»به  �OÔEÚNdÓÁÔديكتر؛ ضمير «هاء» در«جع نزگشت ضمير به مر باز-. طبق قاعده١٠

�«Ú×ÓoÒ٢٧دد.» باز مى گر

b�«Òås¹ا بر سر«فته اند، ناچار اهل رل گرسواجع به را ر. كسانى كه ضمير «هاء» ر١١

لى است.فتن اوفتن بر گرفته اند و تقدير نگردر تقدير گر
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د:ان به دو دسته كلى تقسيم نموا ميتوايات ذيل اين آيه رروايات:ب:رو
ارى اقراگيرايات شامل فراى تطبيق آيه:مفاد ايـن روائه دهنده ملاك برايات ار. رو١

ل دين يا اطاعت از آن است. از جمله مهمترين بخش ديـن، اعـتـقـاد بـهدمان به اصـومر
»œòs¹�« Ú×ÓoÒ» به  �OÔEÚNdÓÁÔايات،ضمير «هاء» در «ه روت است. مطابق اين گروحيد و نبوتو

 كه(ع)منين علـى المؤايتى است از اميـرايات رول. از جمله ايـن روسودد و نه رباز مى گـر
گز چنين نيست؛ پسد:«هرموى.فراهد شد».گفتنـد: آرد:« آيه در آينده آشكار خوموفر

ى باقى نمى ماند، مگر اين كه در آنگند به كسى كه جانم به دست او است هيچ شهرسو
.همچنين امـام٢٨د»  صبح و شام ندا داده مى شـو(ص)سالت محمـدند و ريگانگى خـداو

Gت]د:« هيچ كسى باقى نمى مـانـد؛مـگـر ايـن كـه بـه [نـبـومود اين آيـه فـر در مور(ع)باقـر
ش نيز آمده است كهندگار با خداو(ع)سى .در حديث مناجات مو٢٩ار كند »  اقر(ص)محمد

سيد و قطعاد:« كلمات من به نهايت رموند فرد؛خـداوا ياد كر ر(ص)هنگامى كه او محمد
.از مقداد بن٣٠م»  من در هر جا عبادت مى شوًا بر همه اديان غلبه مى دهم و قطعادين او ر

ىد:« هيچ خانه گلين و موييـن در رومو نقل است كه مى فـر(ص)ل خدا سـود نيز از رأسو
ى.ياارت و يا به خودد، يا با عزمين به جاى نماند جز آن كه كلمه اسلام در آن داخل گرز

سيله آنداند و در نتيجه به وا اهل اين دين گرداند و خدا آنان را عزيز گراين كه اسلام آنان ر
٣١ى تحت اطاعت اسلام در آيند».ارداند و به خوشان گراردند، و يا خوعزيز گر

اىند،ملاك بره آيات جاى مى گيرايات مشابهى كه در اين گروايات و روهمه اين رو
نه با تنقيح مناط از آيه اين ملاك بـه دسـت آمـدهائه مى دهند.بايد ديد كه چـگـوتطبيـق ار

جه به مفاد و سياق آيه به دست آمد كه سخن از غلبه آييـنقتى با تواست. پاسخ اين كه و
 است؛اين نتيجه به دست آمد.(ص)ت محمد سالت حضرش راه پذيرحيد عبادى به همرتو

نى تطبيقاياتى است كه آيه با مصداقى بيروايات،روم روّه دوايات تطبيقى:گرو. رو٢
ا تشكيل مى دهد،«هاء»ايات اين باب رايات كه بيشينه روخى از اين روشده است.طبق بر

ل بازسوايات كمينه اين باب، به ردد و طبق رو» باز مى گرœòs¹�« Ú×ÓoÒ» به  �OÔEÚNdÓÁÔضمير در «
دد.مى گر

œòs¹ايات تطبيقى كه بر طبق آن «ها» ضمير به گشت ضمير به دين الحق؛روال/:باز

�«Ú×ÓoÒد،چند بخش هستند:ع خودد، به نو» باز مى گر
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ماناياتى است كه از آنها انحصار تحقـق آيـه بـه زايات؛شامـل رول اين روبخـش او
 اين آيه-ه دربار(ع)نه امام صـادق ان نمو به دست مى آيد. به عنـو(ع)ت مهدى ج حضرخرو

(ع)ت قائمGمانى كه حضراهد شد تا زل نشده است و نخوگند تأويل آن نازد:« به خدا سوموفر

ايت كه در ابتدا بيان نفى و سپس بيان اثبات است،.سبك بيانى اين رو٣٢ج كند …» خرو
جمان خـرود:« اين،زموه اين آيه فـر دربار (ع)گوياى انحصار است. همچنيـن امـام بـاقـر

Gد:مو است كه فر (ع).نيز در حديثى از امام حسين٣٣ است»(ص) از خاندان محمد(ع)مهدى
 است و(ع)منين علـى بـن ابـى طـالـب لينشـان أمـيـر الـمـؤده مهدى از مـا اسـت.اواز«دو

ندهدنش زا بعد از مرمين رآخرينشان،نهمين از نسل من است و او برپاكننده حق است و ز
.سدى٣٤كان نپسندند» گى مى دهد؛ هر چند مشرا بر همه اديان چيرمى كند و دين حق ر

د اسلاماراست و كسى باقى نمى ماند جز اين كه و(ع) ج مهدى نيز گفت: اين هنگام خرو
٣٥د.دازد و يا ماليات پرشو

جط به خرواياتى است كه مطابق آنها تـحـقـق آيـه مـربـوايـات؛روم اين روبخـش دو
Gد:« هنگامىموه اين آيه فر نقل است كه دربار (ع)نه از امام باقران نمو است. به عنو(ع)عيسى

ه.از جابر نقل است كه دربار٣٦ى كنـد»ج كند،اهل هر دينى از او پيرو خرو(ع)كه عيسى 
انى صاحب آئيـندى و نصـراهد شد تا اين كه هيچ يهـود: چنين نخـومود بحث فـرآيه مور

گ و گاو از شير و انسان از مار در امـانسفند از گرباقى نماند مگر اسلام،تا اين كـه گـو
د و اينهاك كشته شـود و خود و صليب شكستـه شـوار داده شوباشد و تا اين كه جزيـه قـر

هه نقل است كه دربارهرير.همچنين از أبو٣٧د ل شو ناز(ع)مانى است كه عيسى بن مريم ز
اك نقل است كهّ.نيز از او و ضح٣٨ است (ع)ج عيسى بن مريم اين آيه گفت: هنگام خرو

ىد، همه دين ها از او پيروج كر است.هنگامى كه خرو(ع)ج عيسى گفت: آن هنگام خرو
دد اسلام شوارند و هيچ اهل دينى باقى نمى ماند؛ مگر آن كه ومى كنند و همه يكى مى شو

ه اين آيه نقل است كه گفت: اديان،شش.از قتاده نيز دربار٣٩د دازيا به مسلمانان جزيه بپر
كان؛ پس از همهسيان و مشرديان و صائبان و مسيحيان و مجومنان و يهود هستند: مؤمور

دند در مورد و خداوى از آن ها نمى شود و اسلام داخل چيزد دين اسلام مى شواراديان و
مانداند و اين،زه گرا بر همه اديان چيرد كه دينش رل كرند نازت مى كند و خداوآن قضاو

٤٠ است. (ع)ج عيسى بن مريمخرو



٥١ ٨٣ و ٨٢شمار� (ع)آيات قرآن و حضرت مهدى 

 سخن(ع)ل عيسى  و نزو(ع)مانى ظهور مهدى اياتى است كه از همـزم؛روبخش سو
س و تأييدى شده با ترد:«قائم از خاندان ما يارمو فر(ع)نه امام باقر ان نمومى گويد.به عنو

ا تاد و سلطنت او را آشكار كراى او گنج ها راى او پيچيد و برا برمين رى است.زشده با يار
گىكان نپسندند،چيرا بر همه اديان هر چند مشرند دينش رساند و خداوب عالم رق و غرشر

(ع)ا آباد كند و عيسى بن مريمGابه اى نمى ماند، مگر آن كه او آن رمين هيچ خرداد؛پس در ز

 بـه(ع)ت عيسى  اقامه نماز حضـر-ه.دربار٤١اند» د و به امامت او نماز مى خـول مى شوناز
ايات نشان مىGدهد كهه رو.اين گرو٤٢انى هستاو أحاديث فـر(ع)ت مهدى امامت حضر

مان است. هم ز(ع)ل عيسى بن مريم  و نزو(ع)ت مهدى مان ظهور حضرز
د كه برد دارجوايات تطبيقى نيز در اين باب وخى رول؛برسوگشت ضمير به رب:باز

د و در جايگاهايات بسيار محدوه رودد. تعداد اين گرول باز مى گرسوطبق آنها ضمير به ر
ندد:خداومـونه از إبن عباس در ذيل آيه نقـل اسـت كـه فـران نموحداقلى است.بـه عـنـو

ى از آن بر اوا به او مى بخشد و چيـز آن ر-گاه مى كند و همـه امر دين آ-ا بر همهش رپيامبـر
٤٣ا نمى پسندند.ديان اين ركان و يهومخفى نمى ماند و مشر

ىنتيجه گير
د زير به دستارطه؛ موايات مربوه شناسى و رواژع سياق آيات اظهار دين، واز مجمو

مى آيد:
ل.سود، دين است؛ نه راد از آنچه اظهار مى شو. مر١
ع آن از جنس فتح مكه است وگى است و نو. معناى اظهار، غلبه و تسلط و چير٢

سانى و اطلاع كه از معانى ديگر آن است، در آن نهفته است.ى ردر آن يار
د.ار مى گير اظهار دين، چنان است كه همه اديان ديگر تحت تسلط آن قر-ه. گستر٣
سالتش رأم با پذيرچه توحيد است، گرگى، اصالت با كلمه تو. در اين غلبه و چير٤
 است.(ص)پيامبر 
 و (ع)ل عيسى است كه با نزو(ع)ت مهدى مان ظهور حضر. تحقق آيه منحصر در ز٥

مان است. همز(ع)اقتداى او به امام مهدى 



٥٢  (ع)قرآن و امام زمان سال بيست و يكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شناسىسى تطبيقى تفسير آيات مهدويت و شخصيت .برر١

.٣٨ -  ٣٥ /ادگان» در ديدگاه فريقين «نجار ز(ع) امام مهدى 
.٤ / ١٤ب،.لسان العر٢
.٥٨ /آن دات ألفاظ القر.مفر٣
.١٦٨ /.همان ٤
.٧٨ / ٤.كتاب العين،٥
.٨٣٥ /آن دات ألفاظ القر.مفر٦
؛٣٨ / ٥؛مجمع البيان،٣٢ / ١٦.مفاتيح الغيب،٧

.٣٧٠ / ٧نه،تفسير نمو
.٢٠٩ / ٥.التبيان ،٨
.١٦٧ / ١٣ب،.لسان العر٩

.٣٢٣ /آن دات ألفاظ القر؛مفر٧٣ / ٨.كتاب العين،١٠
ض؛رو٨٢ / ١٠؛جامع البيان،٣٨ / ٥مجمع البيان،.١١

؛٢٠٩ / ٥؛التبيان،٢٢٦ / ٩ح الجنان، الجنان و رو
.٣٧٠ / ٧نه،تفسير نمو؛٢٤٧ / ٩ ،انالميز

.٣٧ / ٤.كتاب العين،١٢
.٥٤٠ /آن دات ألفاظ القر.مفر١٣
.٨٢ / ١٠.جامع البيان،١٤
.٣٣٨ / ٢.تفسير الصافى،١٥
.٤١٦ / ٩ح البيان،؛رو٢٦٥ / ٢.الكشاف، ١٦
؛٣٤١-٣٤٠ / ٢آن،.معالم التنزيل فى تفسير القر١٧

.٢٢٦ / ٩ح البيان،ح الجنان و رورو
.٢٠٩ / ٥.التبيان،١٨
.٢٤٧ / ٩ان،.الميز١٩
.٢٠٩ / ٥.التبيان،٢٠
.٣٣-٣٢ / ١٦.مفاتيح الغيب،٢١

.٣٨ / ٥.مجمع البيان،٢٢
.٣٦ / ٥.الكش/ و البيان،٢٣
؛٤٤٥ / ٥؛كنز الدقائق،٢١٢-٢١١ / ٢.نور الثقلين،٢٤

.٣٣٨ / ٢تفسير الصافى،
.٤٥-٤٤ / ١٣آن،آن بالقرقان فى تفسير القر.الفر٢٥
.١٥ /انى» ضو «ر(ع)ت مهدى آن و ظهور حضر.قر٢٦
.همان.٢٧
.٣٣٨ / ٢.تفسير الصافى،٢٨
.٢١٢ / ٢.نور الثقلين،٢٩
.٣٣٨ / ٢.تفسير الصافى،٣٠
؛٣٣٩ / ٢؛تفسير الصافى،٢١٣-٢١٢ / ٢.نور الثقلين،٣١

.٣٦ / ٥الكش/ و البيان،
.٣٣٨ / ٢؛تفسير الصافى،٢١٢-٢١١ / ٢.نور الثقلين،٣٢ 

.٣٣٨ / ٢.تفسير الصافى،٣٣
.٤٤٥ / ٥؛كنز الدقائق،٢١٢ / ٢.نور الثقلين،٣٤
.٣٦ / ٥.الكش/ و البيان،٣٥
.٨٢ / ١٠.جامع البيان،٣٦
.٢٣١ / ٣.الدر المنثور،٣٧
.٨٢ / ١٠.جامع البيان،٣٨
.٣٦-٣٥ / ٥.الكش/ و البيان،٣٩
.٣٣١ / ٣.الدر المنثور،٤٠
.٣٣٨ / ٢؛تفسير الصافى،٢١٢ / ٢.نور الثقلين،٤١
؛٤٦٥ /فى ات الكو؛تفسير فر١٥٨ / ١.ر.ك:تفسير القمى،٤٢

ن أخـبـار؛عـيـو٣٢٠ / ١ق»،الأمـالـى و الـخـصـال«صـدو
.٢٢ / ١؛كمال الدين و تمام النعمة،٢٠٢ / ٢،G(ع)ضاالر

.٨٢ / ١٠؛جامع البيان،٢٣١ / ٣.الدر المنثور،٤٣


